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تبيين معيارهاى شايستگى و 
شاخص هاى آن در فرهنگ اسلامى1

عبدالرحيم اخلاقى2

چكيده  
در جامعه اسلامى، كه بر اساس حاكميت دين اداره مى شود و نظام ارزشى اسلام 
بر رفتار متصديان حاكم است، معيارهاى شايستگى را نيز بايد بر اساس آموزه هاى 
كمك  مهم  اين  در  ما  به  مى تواند  دينى  متون  به  مراجعه  كرد.  استخراج  دينى 
كند. در اين نوشتار با مراجعه به منابع اسلامى و با ابزار فيش بردارى و به روش 
توصيفى- تحليلى، به تبيين معيارهاى شايستگى و شاخصهاى آن پرداخته شده 
است. بر اساس نتايج اين معيارها را مى توان تحت سه عنوان كلى يعنى تخصص، 
توانايى و تعهد بيان كرد كه هركدام از اين سه معيار شاخصهايي دارد كه در مقاله 

به آن اشاره شده است. 

واژگان كليدى
اسلام،  در  شايستگى  معيارهاى  شايسته خواهي،  و  دين  شايستگي محوري، 

شاخصهاي مديريت، فرهنگ اسلامي

1. تاريخ دريافت: 1391/02/25، تاريخ پذيرش: 1391/07/06
2. دانش پژوه دوره دكترى فقه سياسى و عضو كارگروه مديريت اسلامى موسسه امام خمينى(ره)

E: eakhlqi@yahoo.com    
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1.مقدمه
اصطلاح شايستگى1، اصطلاحي جديد و به عصر حاضر مربوط است. نمى توان تاريخى 
پژوهش  حوزه  در  داد.  نسبت  انديشمندان  بين  اصطلاح  اين  شدن  مطرح  به  را  دقيقى 
علمى، اين مفهوم نخستين بار توسط مك كللند2 مطرح شد. مك كللند در سال 1973 
در مقاله اى تحت عنوان «آزمون شايستگى»3 اصطلاح شايستگى را وارد پژوهشهاى علمى 
كرد. اگرچه اين تعبير در دهه 1970 مطرح شد اما كاربرد عملى آن به سالهاى اخير باز 
و  سازمانى  تغييرات  به  توجه  با  كه  بود  بعد  به  دهه 1980  از  ديگر  عبارت  به  مى گردد؛ 
تغييرات گسترده در جامعه، زمينه به كارگيرى رويكرد شايستگى فراهم شد. عمده ترين 
اين تغييرات عبارت است از: مسطح شدن ساختارهاى سازمانى در نتيجه كاهش سطوح 
مديريت و جهانى شدن روز افزون سازمانها (كرمى و صالحى، 1388: 12و13). از اين رو، 
بسيارى از سازمانها به طراحى دوباره استراتژيهاى مديريت خود بر اساس سامانه هاي مبتنى 
بر شايستگى پرداختند و دليل عمده آن در واقع استفاده از مزاياى بالقوه اين رويكرد در 
عملكرد سازمانى بود (روبت هم و جاب4، 1995)،  به نقل از كرمى و صالحى، 1388: 13). 
به همين دليل مفهوم شايستگى، امروزه يكى از مفاهيم بسيار پركاربرد به شمار مى آيد. 
شايسته سالارى5 ، كه خود بر شايستگى مبتنى است به عنوان اصل مهم و زير بنايى در 
همه سازمانها تلقى مى شود و بايد كارها، مديريت  و مسئوليت بر پايه اين اصل انجام گيرد 
و گرنه هيچ كارى موفقيت آميز نخواهد بود. به همين دليل در حال حاضر مهمترين رقابت 
در سازمانها يافتن افراد لايق و شايسته و فراهم آوردن زمينه  رشد و شكوفايى اين افراد 
هستند  موفق  سازمانهايى  رقابت،  اين  در  است.  شايستگى  محوريت  با  رقابتى  محيط  در 
كه بتوانند افراد را با بهترين توان و شايستگى جذب، نگهدارى كنند و پرورش دهند و از 
خدمات آنها در بهترين پستهاى سازمانى استفاده كنند (دهقانان، 1386: 35). مراجعه به 
معارف دينى و آموزه هاى اسلامى نيز گوياى جايگاه ويژه  مفهوم شايستگى است. بر اساس 

1. Competency
2. McClelland 
3. Testing for Competance rather than for intelligence 
4. Robtham & jubb
5. Meritocracy
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آموزه هاي اسلام در سازمان، بايد شايسته ترين و خدمتگزارترين افراد در مناصب گماشته 
شوند تا سازمان مطلوب در جامعه اسلامى شكل بگيرد. 

2. طرح مسئله 
براى داشتن سازمان  مطلوب با بازدهى خوب، انتصاب افراد بايد بر اساس معيارهاى 
شايستگى مبتنى بر آموزه هاى دينى شكل بگيرد. اگرچه تبيين معيارهاى شايستگى براى 
استخراج  مهم،  اين  به  رسيدن  براى  نيست.  كافى  است،  اول  گام  هدف،  اين  به  رسيدن 
شاخصهاى اين معيارها نيز لازم است. اين نوشتار بر آن است تا با مراجعه به متون دينى 
يعنى آيات قرآن كريم و سيره گفتارى و عملى معصومين (ع) درآغاز معيارها را استخراج 

كند و سپس به بيان شاخصهاى آنها بپردازد.
سؤال اصلى در اين مقاله عبارت است از: معيارهاى شايستگى بر اساس قرآن و روايات 
كدام است؟ براى هركدام از اين معيارها چه شاخصهايى را مى توان بر اساس منابع دينى 

مطرح كرد؟ 
اسلام  نظر  از  مطلوب  سازمانهاى  داشتن  ضرورت  از  ناشى  اصل  در  كار  اين  ضرورت 
است. استخراج معيارهاى شايستگى از نگاه اسلام و تبيين شاخصهاى آن اولين گام براى 
داشتن سازمانهاى مطلوب به منظور جايگزين كردن افراد شايسته است. از اين رو مى توان 
گفت كه امتياز اين مقاله نسبت به كارهاى مشابه عبارت است از: استناد به آيات و روايات 
و استخراج معيارها در دسته بندى جديد و ارائه شاخص براى هر معيار كه در تحقيقات 

مشابه چنين كارى انجام نگرفته است.

3.مفهوم شناسى
3-1. شايستگى

واژه شايستگى همانند بسيارى ديگر از واژه هاى به كار رفته در علوم انسانى تعريف 
واحد و مفهوم شناسى مشخص و معيني ندارد. در لغت، شايستگي  به  معناي  داشتن  توانايي ، 
اختيار، مهارت ، دانش ، لياقت  و صلاحيت است (دهخدا، 1373، ذيل واژه شايستگى)؛ به 
عبارتى ديگر شايستگى، مجموعه اى از دانش ، مهارت ، ويژگي شخصيتى، علايق، تجربه و 
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توانمندى  در هر شغل يا نقش خاص است كه موجب مى شود فرد در سطحى بالاتر از حد 
متوسط در اجراي وظيفه و ايفاى مسئوليت خويش به موفقيت دست يابد. در اصطلاح 
صاحبنظران اين حوزه نيز شايستگى نزديك به همان معناى لغوى خود به كار رفته است. 
يعنى  مى كند؛  تعريف  مهارت  و  دانش  مناسب  كاربرد  نتيجه  را  شايستگى  صاحبنظرى 
شايستگى = دانش + مهارت (كيو1، 1993). انديشمند ديگرى شايستگى را، ويژگى قابل 
خاص  فرهنگ  و  سازمان  شغل،  در  بخش  اثر  عملكرد  با  كه  مى داند  شخص  اندازه گيرى 
مرتبط است (كرمى و صالحى، 1388: 20). البته بعضى از صاحبنظران، ويژگيهاى ديگرى 
را نيز برآن افزوده اند. بوندر2 (2003) شايستگى را دانش، مهارت، توانايى و ساير ويژگي 
مورد نياز رفتارى مرتبط با عملكرد مطلوب شغلى تعريف كرد ه است در حالى كه گروه 
ماى4 (1995) معتقدند كه شايستگى  ديگرى از انديشمندان نظير اسپنسر3 (1997) و 
بيانگر تركيبى از انگيزش، صفات، نگرش، ارزش، محتواى دانش يا مهارت  رفتار شناختى 
است كه مى تواند ميان كاركنان متوسط و برخى تمايز ايجاد كند (اسپنسر، 1993). از 
مجموع تعاريفي كه براى شايستگى ذكر شده است مى توان نتيجه گرفت كه شايستگى 
عبارت است از: مجموعه اى از رفتارهايى كه با تركيب دانايى، توانايى، نگرش و انگيزش 
و ويژگى رفتارى يك واحد را تشكيل مي دهد و سبب مى شود تا فرد، عملكرد مطلوبى را 
در نقش سازمانى خود ايفا كند. همان گونه كه نمودار (1) نشان مي دهد اين تعريف چهار 

عامل اصلى دارد كه مى توان آنها را اجزاى اصلى مفهوم شايستگى دانست: 

1. Cave
2. Bonder 
3. Spencer
4.  Marsholl & Mies
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نمودار (1): عوامل شايستگى
3-2. معيار

كتابهاي لغت، معيار را به ملاك و وسيله سنجش معنى كرده است (لغت نامه دهخدا 
و فرهنگ سخن ذيل واژه معيار). در اين نوشتار نيز معيار به همان معناى لغوى به كار رفته 
است؛ به عبارتى ديگر منظور از معيار در اين نوشتار يعنى آن ملاكهايى كه بتوان با آن 

افراد شايسته را از افراد غير شايسته باز شناخت. 

3-3. شاخص
در فرهنگ لغت، واژه شاخص را به برجسته و ممتاز معنى نموده اند (دهخدا و فرهنگ 
بزرگ سخن ذيل واژه شاخص). در اينجا منظور از شاخص يعنى نشانه هاى عينى قابل 
شناسايى براى هر معيار؛ به عبارتى ديگر براى اينكه بتوان گفت آيا چنين معياري رعايت 
شده است يا نه، بايد بتوان براى آن نشانه  هاى عينى تعريف كرد كه اين نشانه ها همان 

شاخصها است. 

4. شايستگى  محورى در وظايف منابع انسانى
انسانى  منابع  مديريت   فعاليت  تمام  مركزى  محور  سازمان ،  در  شايستگى  بر  تأكيد 
به  را  ترفيع  و  جذب  و  انتخاب  نظامهاى  اساس  و  پايه  شايستگى  مى دهد.  تشكيل  را 
موفقيت  با  صورتى  در  كاركنان  ترفيع  يا  انتخاب  مورد  در  تصميم گيرى  مى آورد.  وجود 
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صحيح  طور  به  دارند  اهميت  شغلى  موفقيت  براى  كه  شايستگى هايى  كه  مى شود  انجام 
صالحى، 1388:  و  (كرمى  گردد  تأكيد  شايستگى ها  اين  بر  نيز  و  باشند  شده  شناسايى 
37). همان گونه كه در نمودار (2) نشان داده شده است، تمام فعاليت هاى منابع انسانى 
تجزيه و تحليل، آموزش و توسعه، برنامه ريزى نيروى انسانى،  يعنى  انتخاب و جذب و 
مديريت عملكرد و نظام پرداخت و پاداش بايد با در نظر داشت شايستگى ها صورت گيرد. 

نمودار (2): ارتباط شايستگى با وظايف منابع انسانى (اسكويرس1، 2002)

5. دين و شايسته خواهى
شايستگى مفهوم رايج و شناخته شده در همه  فرهنگ  و مكتب است. همه  انسانها، 
داراى هر مكتبى كه باشند با توجه به عقل و فطرت خود مى دانند كه در سپردن كارها 
خاص،  معيارهاى  اساس  بر  و  دهند  قرار  مدنظر  را  آنان  شايستگى هاى  بايد  اشخاص  به 
افراد را برگزينند. دين اسلام با قرار دادن عدالت به عنوان دومين اصل از اصول اعتقادى 
خود، ريشه سوز كردن بيداد، ظلم و تبعيض از روى زمين را جزء آرمانها و اهداف خود 
تعريف كرده است. براى تحقق اين مهم، مديران و كارگزاران جامعه اسلامى، نقش اصلى 
را به عهده دارند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 
بالقسط» (حديد/25): ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسماني) 
و ميزان (شناسايي حق از باطل، و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. 
شهيد مطهرى در توضيح آيه شريفه مى گويد: «ليَِقومَ النّاسُ باِلقِْسْطِ» تنها اين نيست كه 

1. Squires
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پيامبران مبيّن قوانين عادلانه هستند و عدالت را توضيح داده اند، بلكه اين است كه اولاً 
قانون عادلانه را بيان كرده اند. ثانياً ايمان به عدالت را در مردم ايجاد مى كنند و عدالت را 
به صورت يك امر مقدس و مورد اعتراف ضمير و وجدان قرار مى دهند و ثالثاً خود در عمل، 
حكومت عادلانه  مقتدا و پيشوا و محرك ديگران به سوى عدالت واقع مى گردند و رابعاً 
برقرار مى كنند و ضمانت اجرايى عدالت را نه تنها در ناحيه دلها بلكه در ناحيه اجتماع و 
رهبرى نيز به عهده مى گيرند (مطهرى، 1378، ج 1 :47 و 48). در نتيجه پيامبران الهى 
به عنوان مديران جامعه، آغاز كنندگان عدالت در جامعه هستند. البته طبيعى است كه 
بايد ساختارها و روند هاى عادلانه ايجاد شود تا سرانجام سامانه عادلانه بتواند عدالت را 
تحقق بخشد؛ اما اين ساختارهاى عادلانه را چه كسى يا كسانى بايد ايجاد كنند؟ بدون 
ترديد توده مردم نمى توانند به اين مهم جامه  عمل بپوشانند؛ اين امر نيازمند اختيار و 
تصميم گيرى است كه در دست مديران سازمانها است. از اين رو راهى جز اين نيست كه 
افراد  در  سازمانى  و  ادارى  بعد  در  عدالت  ضمانت اجرايى  و  قرار گيرند  توجه  مورد  افراد 
جستجو شود. بنا براين در جامعه اسلامى بايد كسانى در مناصب مديريت قرار گيرند كه 
عدالت  شهيد  باشند.  ديگران  به  نسبت  فرد  دانشمندترين  و  ترين  پرهيزگار  و  تواناترين 
اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به كارگزارانش بر اين مهم تأكيد مي كنند و يادآور مى شوند 
لياقت  و  توانايى  از  كه  كنند  انتخاب   ... و  قاضى  كارگزار،  كاتب،  عنوان  به  را  افرادى  كه 
بسياري بر خوردار، و بر اساس اصل شايستگى گزينش شده باشند به گونه اى كه امكان 
دستيابى به بهتر ازآن وجود نداشته باشد (نهج البلاغه، نامه ها/ 53). از نگاه دين، ماندگارى 
شايستگى   رعايت  به  جمعيتى  و  ملت  هر  آخرت  و  دنيا  عزت  و  دين  قوام  و  جامعه  هر 
سراشيبى  به  را  جامعه  مسؤليتها،  واگذارى  در  شايستگى   رعايت  عدم  و  دارد  وابستگى 
َّتْ أمَُّةٌ أمَْرَهَا رَجُلاً قَطُّ وَ فيِهِمْ مَنْ هُوَ أعَْلَمُ  سقوط مى كشاند. «روى عن النبى(ص): مَا وَل
مِنْهُ إلاَِّ لمَْ يزََلْ أمَْرُهُمْ يذَْهَبُ سَفَالاً حَتَّى يرَْجِعُوا إلِىَ مَا ترََكُوا»: هيچ امتى كار خود را به 
شخصى كه شايسته تر از وى در ميان آنان است واگذار نكرده مگر اينكه پيوسته كارشان 
به طرف سقوط و انحطاط گراييده است تا به آنچه واگذاشته اند، بازگردند (مجلسى، 1403، 
ج10: 143). شايستگى زمامداران و پايبندى آنان به رعايت حق افراد جامعه، هدف نهايى 
مديريت و حكومت در جامعه  اسلامى دانسته شده است. ابن عباس مى گويد: در محلى 
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به نام ذى قار بر اميرمؤمنان على(ع) وارد شدم. آن حضرت مشغول پينه زدن كفش خود 
بود، چون مرا ديد فرمود «قيمت اين كفش چند است؟ گفتم بهايى ندارد. فرمود به خدا 
سوگند اين كفش نزد من محبوبتر است از حكومت و مديريت بر شما، مگر اينكه به وسيله  
آن حقى را بر پا دارم يا باطلى را دفع كنم (نهج البلاغه/خطبه ها/33). سيره عملى پيامبر 
اعظم (ص) به عنوان رهبر اولين جامعه اسلامى نيز گوياى رعايت شايستگى  در تصدى 
كارها و واگذارى مسئوليت  است؛ روندى كه بسيارى تاب تحملش را نداشتند و تا روزهاى 
آخر زندگى رسول خدا نيز نتوانستند بپذيرند. بر اساس بيان پيامبر اعظم (ص) اگر كسى 
بدون توجه به شايستگى خود، مسؤليتى را بپذيرد در حالى كه شايسته تر از او براى آن 
كار وجود دارد به خدا و رسولش خيانت نموده است: «من استعمل عاملا من المسلمين و 
هو يعلم ان فيهم من هو اولي بذلك منه و اعلم بكتاب االله و سنه نبيه، خان االله و رسوله 
و جميع المسلمين»: هر كس كارگزاري از مسلمين را به كار بگيرد و حال اينكه مى داند 
بين مسلمانان كسي هست كه از او شايسته تر و داناتر به كتاب خدا و سنت رسولش است 

به خداوند و رسول او و تمام مسلمانان خيانت كرده است»(بيهقى، بيتا، ج10: 118). 

6. معيارهاى شايستگى بارويكرد اسلامى
جز  هيچ كس  به  خداوند  كه  است  اين  الهى  سنتهاي  از  يكى  قرآن  بيان  اساس  بر 
براساس شايستگى و لياقتش مسئوليتى نمى دهد. وقتى حضرت ابراهيم خود شايستگى 
برسند؛  نيز  او  نسل  به  مقام  اين  تا  نمود  خواست  در  خداوند  از  يافت  را  امامت  سمت 
خداوند در جوابش فرمود پيمان من به ستمكاران نمى رسد» (تنها آن دسته از فرزندان 
تاريخ  سير  قرآن  نظر  از  (بقره/124).  مى يابند)  دست  پيشوايى  به  باشند  شايسته  كه  تو 
وَ عَمِلُواْ  مِنكمُ ْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ  ُ ال به حاكميت شايستگان روى زمين منجر مى شود. «وَعَدَ االلهَّ
لحَِتِ ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ فىِ الأَْرْضِ...» (نور/55): «خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده  الصَّ
آنان را در زمين جانشين [خود]  و كارهاي شايسته كرده اند، وعده داده است كه حتماً 
قرار دهد». در آيات قرآن كريم به مناسبتهاى مختلف به معيارهاى شايستگى اشاره شده  
است. در سوره يوسف آيه 55 جريان گفتگوى يوسف پيامبر و عزيز مصر بيان شده است. 
عزيز مصر از وى درباره  اداره كشور مصر كمك خواست. حضرت يوسف مقام و مسؤليتى 
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را پذيرفت كه نسبت به آن شايستگى لازم را در خود مى ديد و معيار اين شايستگى را 
تخصص خويش اعلام كرد: «قَالَ اجْعَلنْى عَلى خَزَائنِ الأرَْضِ  إنِى حَفِيظٌ عَليِمٌ»: يوسف 
گفت مرا به خزانه دارى مصر منصوب كن كه من در حفظ دارايى و مصارف آن داراى 
تخصص و امين هستم. در آيه ديگر توانايى به عنوان معيار براى شايستگى در نظر گرفته 
ُ مَثَلاً رَّجُليَنِ أحََدُهُمَا أبَكْمُ لا يقَْدِرُ عَلى شىْ ءٍ وَ هُوَ كلٌّ عَلى مَوْلاَتُ  شده است: «وَ ضرَب االلهَّ
ههُّ لا يأَْتِ بخَيْرٍ  هَلْ يسَتَوِى هُوَ وَ مَن يأَْمُرُ باِلعَْدْلِ  وَ هُوَ عَلى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ»  أيَنَْمَا يوَُجِّ
(نحل/76): خداوند مثالى (ديگر) زده است دو نفر را كه يكى از آن دو، گنگ مادرزاد است 
و قادر بر هيچ كارى نيست و سربار صاحبش است؛ او را در پى هر كارى بفرستد، خوب 
انجام نمى دهد؛ آيا چنين انسانى با كسى كه به عدل و داد امر مى كند و بر راهى راست قرار 
دارد، برابر است؟ در اين آيه شخص توانا با شخص ناتوان مقايسه شده و داورى را برعهده  
فطرت و ارتكاز عقلى مخاطبان قرار داده و توانايى به عنوان معيار شايستگى مطرح شده 
است.«قالتَْ إحِْداهُما يا أبَتَِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَْوِيُّ الأَْمينُ» (قصص/26). 
قرآن به نقل از دختر شعيب در مورد استخدام حضرت موسى در دستگاه پدرش مي فرمايد 
يكى از آن دو دختر گفت «اى پدر، او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسى است كه 
نّ ِ أنَاَ  استخدام مى كنى؛ هم نيرومند [توانا ] و هم درخور اعتماد است.1 «قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِْ
ءَاتيِك بهِِ قَبْلَ أنَ تقَُومَ مِن مَّقَامِك وَ إنِى عَليَْهِ لقََوِىٌّ أمَِينٌ.» (نمل39): عفريتى از جنّ گفت 
«من آن را پيش از اينكه از مجلس خود برخيزى براى تو مى آورم و بر اين [كار] سخت 
توانا و مورد اعتمادم». در اين دو آيه مهمترين معيار براى شايستگى كارمند يا كارگر دو 
چيز بيان شده است: نخست توانايى و ديگر امانت و درستكارى. همان گونه كه در اين آيات 
آمده است در هر آيه اى به يك يا دو معيار شايستگى اشاره شده است. به نظر مى رسد 
براى دستيابى به معيارهاى شايستگى از نظر قرآن بايد كليد واژه اي را مورد تحليل قرار 
داد كه به گونه اي جامع اين معيارها است. از اين رو براى بازشناسى معيارهاى شايستگى 
در اين نوشتار، كليد واژه «صالح» يعنى «شايستگى داشتن» و مشتقات آن مثل صالحين 

1. علامه در تفسير آيه مى نويسد: جمله ان خير من استاجرت ... در مقام تعليل براى جمله استاجره است و اين از باب به كار بردن 
سبب در جاى مسبب است و تقدير آيه چنين است: «يا ابت استاجره لانه قوى امين و خير من استاجرت هو القوى الامين:» اى 
پدر او را اجير كن كه مردى نيرومند و  امين است و معلوم است كه بهترين اجير آن كسى است كه قوى و امين باشد (ترجمه 

الميزان، ج61، ص63).
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و صالحون در قرآن كريم، مطالعه شد. اين واژه به صورت مفرد و در ساخت صفت سه بار 
(هود، 46؛ توبه، 120؛ شعراء، 142) به صورت جمع، چهار بار، يك بار در ساخت فاعل 
(انبياء، 105) و دو بار در ساخت مفعول (يوسف، 9؛ اسراء، 25؛ انبياء، 72) و به صورت قيد 
و مفعول فعل «عمل» و مشتقات آن (بقره، 62؛ مائده، 69؛ اعراف، 189؛ توبه، 102؛ هود، 
66؛ نحل، 97؛ كهف، 88 و 110؛ مريم، 60؛ طه، 82؛ مومنون، 51 و 100؛ فرقان، 70 و 
71؛ نمل، 19؛ قصص، 67 و 80؛ روم، 44؛ سجده، 12؛ احزاب، 31؛ سبأ، 11 و 37؛ فاطر، 
37؛ غافر، 40؛ فصلت، 33 و 46؛ جاثيه، 15؛ الاحقاف، 15؛ تغابن، 9؛ طلاق، 11) سى بار 
در قرآن به كار رفته است. از بررسى مجموع اين آيات چنين استفاده مى شود كه قرآن 
واژه «صالح» را براى كسانى به كار مى برد كه داراى معيار هاى ذيل باشند: 1- شايستگى 
در كردار يعنى كار را به نحوى نيكو انجام دهند كه لازمه اين امر تخصص داشتن و اشراف 
و توانايى بر كار است (معيار تخصص و توانايى). 2- شايستگى از نظر اعتقادى و اخلاقى 
(معيار تعهد) (اقتباس از مكارم شيرازى،1374، ج16: 251). مراجعه به سنت معصومين 
(ع) نيز ما را به اين معيارها رهنمون مى كند. روزي ابوذر، صحابي بزرگ و وفادار رسول 
خدا (ص) از ايشان درخواست كرد تا منصبي به وي واگذار كنند. رسول خدا (ص) افزون 
بر دلجويي از وي فرمودند «اي ابوذر! تو را دوست دارم و هر آنچه براي خود مى پسندم 
براي تو نيز مى خواهم. اما مسئوليت  امانتى است كه اگر انسان به گونه  شايسته از عهده 
آن  برنيايد، مايه خواري و پشيماني وي در قيامت مى شود. من تو را در مديريت ضعيف 
(مسلم،  نكن»  قبول  نيز  را  نفر  دو  بر  حتي  حكومت،  و  مسئوليت  هيچ گاه  پس  مى بينم؛ 
1407، ج3: 1457). با اينكه اباذر انساني متعهد بود، چون داراى معيار ديگر (توانمندى در 
مديريت) نبود، پيامبر از واگذارى مسؤليت به او خود دارى كرد. اين اصل در همه  مشاغل 
به طور كامل از سوى پيامبر رعايت مى شد. بعد از فتح مكه جوانى را به عنوان حاكم بر 
آنجا تعيين نمود و دليل اين انتخاب را وجود معيار «شايستگى» در او و برترى وى نسبت 
به ديگران عنوان فرمود. هنگامى كه از اعتراض مردم مكّه نسبت به اين انتصاب آگاهى 
يافت براى آنان نوشت «هيچ يك از شما حق ندارد در مخالفت با «عتاب» به كمى سنّ 
او اعتراض كند؛ چرا كه اين طور نيست كه «بزرگتر»، برتر باشد بلكه آن كه «برتر» است 
«بزرگتر» نيز هست» (سپهر، ج2 :103). آن حضرت در سپردن مسئوليت و فرماندهى 
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جنگ نيز فقط به معيارهاى شايستگى مانند توانايى، تخصص و... افراد را ملاحظه مى كرد، 
مى داد،  قرار  فرمانده  را  شايسته  جوانان  را؛  سالخوردگى  و  وابستگى  و  خويشاوندى  نه  و 
همان گونه كه در باره زيد ابن حارثه به عنوان يكى از فرماندهان جنگ موته عمل كرد 
(يعقوبى، 1425، ج2: 65) و نيز در باره اسامه بن زيد به عنوان آخرين فرمانده منصوب 
از طرف خود چنين رفتار نمود و بزرگان از مهاجر و انصار مثل ابوبكر، عمربن خطاب، ابو 
عبيده  جراح، سعد بن ابى وقاص و... همه را زير پرچم اسامه قرار داد (واقدى، 1409، ج3: 
1117). به اين ترتيب پيامبر در آخرين روزهاى زندگى خويش، باز بر همگان آشكار كرد 
كه ملاك تصدى مسئوليت و موقعيت  اجتماعى جز لياقت و شايستگى و كاردانى نيست. 
در نتيجه با استخراج اوليه در آيات قرآن با كليد واژه «صالح» و توجه به سيره پيامبر 
(ص) مى توان گفت كه تخصص، توانايى و تعهد معيارهاى اصلى شايستگى را در فرهنگ 
اسلامى تشكيل مى دهد. اين معيارها هر كدام شاخصهايى دارد كه در ادامه اين به تبيين 

آنها پرداخته مى شود.  

6-1. تخصص
در مشاغلى كه اجراي آن به تخصص خاص نيازمند است نبايد كسى را كه فاقد آن 
تخصص است به كار گمارد. در واقع داشتن تخصص در هر سطحى لازمه كار در هر سامانه 
شايسته است (مهدى الوانى، 1376). اگر شاغل داراى تخصص لازم در حوزه  كارى خود 
نباشد از عهده كارها آن طور كه شايسته است برنخواهد آمد و كارها رو به فساد و تباهى 
مي رود و كارها به جاى اصلاح و پيشرفت سير نزولى مى پيمايد كه اين همان پيامدهاى 
عدم رعايت معيار  شايستگى است. اميرالمؤمنين على(ع) مى فرمايد: «كارها را به دست 
افراد متخصص و خبره بسپار» (خوانسارى، 1360، ج18:1). امام صادق(ع) شرط رونق و 
پيشرفت هر شغل را تخصص شاغل در آن حرفه مى داند: «كُلُّ ذِي صِناَعَةٍ مُضْطَرٌّ إلِىَ ثلاََثِ 
مَانةَِ فيِهِ مُسْتمَِيلاً لمَِنِ اسْتعَْمَلَهُ»  ياً للأَِْ خِلاَلٍ يجَْتلَِبُ بهَِا المَْكْسَبَ وَ هُوَ أنَْ يكَُونَ حَاذِقاً بعَِمَلِهِ مُؤَدِّ
(مجلسى،1403، ج75: 235): صاحب هر صنعت و حرفه اى براى اينكه كارش رونق گيرد، 
بايد در كارش متخصص، امانتدار و رضايت صاحب كارش را جلب كند. در حديث ديگر از 
امام صادق (ع) در مورد معيار تخصص اين گونه نقل شده است: «وانظروا لانفسكم، فواالله 
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فيها  هو  الذى  من  بغنمه  اعلم  هو  رجلا  وجد  فاذا  الراعى  فيها  الغنم  له  ليكون  الرجل  ان 
يخرجه و يجئى بذالك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها» (كلينى،1365 
ج1: 47): مواظب خود باشيد به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندى چوپان ديگرى را بيابد 
كه در امر گوسفندارى از چوپان فعلى متخصص تر باشد، چوپان اول را اخراج مي كند و 
نيز  ادبياتى  متون  در  مى گمارد.  به كار  خويش  گوسفندان  نگهدارى  براى  را  دوم  چوپان 
با ارائه كنايات و ضرب المثلهايي به اين معيار اشاره شده است: «كار را بايد به كاردان 
سپرد» ضرب المثلى مشهور و حكيمانه اى است كه مى گويد: هر كارى كه  به اهلش سپرده 
نشود به فرجام نمى رسد بويژه امروزه كه رشته هاى تخصصى علوم غير قابل شمارش، و هر 
رشته اى با گرايشهاى متفاوتى از ديگر رشته ها ممتاز گشته است. هرشخص كه بخواهد در 
شغل خود موفق شود، نيازمند كسب تخصص در آن زمينه است. در نتيجه در اصل اينكه 
تخصص يكى از معيارهاى شايستگى است، اختلافى نيست؛ آنچه در اين ميان چالش بر 

انگيز است، تعيين شاخص براى اين معيار است.
در بيشتر مقالات و مباحث نظرى، كه به موضوع شايسته سالارى و شايستگى پرداخته 
است، تخصص را به عنوان معيار شايستگى مطرح نموده و آن  را با علم و دانش مترادف 
دانسته اند. به نظر مى رسد مفهوم «تخصص» به عنوان يك معيار در موضوع شايستگى يك 
مفهوم عامتر نسبت به علم و دانش است كه علم و دانش يكى از شاخصهاى آن  را تشكيل 

مى دهد. در ذيل به سه شاخص عمده  معيار تخصص اشاره مى شود: 

6-1-1. دانايى (علم)
بر اساس نظام ارزشى اسلام، داشتن دانايى و آگاهى به چگونگي مسؤليت و وظايف، 
يكى از شاخصهاى اصلى معيار تخصص به شمار مى آيد. همان طورى كه در حوزه ارتباط 
فرد باخدا دانايى و آگاهى، شاخص براى پاداش و تنبيه يا ثواب و عقاب است، در عرصه 
زندگى كارى يا ايفاى وظايف و تكاليف سازمانى نيز دانش از جمله شاخصهايى است كه 
در فرد ايجاد استحقاق و به نسبت با فاقدين اين شاخص مى كند. «أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ أحََقَّ 
ِ فيِه» (نهج البلاغه، ص 247). حضرت امير  النَّاسِ بهَِذَا الأَْمْرِ أقَْوَاهُمْ عَليَْهِ وَ أعَْلمَُهُم بأَِمْرِ االلهَّ
بديهى  مى داند.  اسلامى  جامعه  در  مسؤليت  پذيرش  شاخص  را  دانايى  قيد «أعَْلمَُهُم »  با 
است، كسب هر نوع دانشى موجب توفيق در كار نيست، بلكه دانشهاى ويژه  و متناسب با 
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شغل مورد نظر است. براى اين شاخص مى توان مستندات فراوانى را از متون دينى يافت. 
َّذِينَ لا يعَْلمَُونَ   َّذِينَ يعَْلمَُونَ وَ ال خداوند در سوره مباركه زمر مى فرمايد:« قُلْ هَلْ يسَتَوِى ال
رُ أوُلوُا الألَبَْابِ.» (زمر/9): بگو آيا آنان كه اهل علم و دانشند با مردم جاهل و  َّمَا يتََذَكَّ إنِ
نادان يكسانند؟ منحصرا خردمندان متذكر اين مطلبند. براساس همين شاخص است كه 
در روايات ما دانايى نه فقط به عنوان شاخص تخصص ذكر شده، بلكه «دانايى» منشأ هر 
از  او  بودن  كارگزار  و  انسان  الهى  خلافت  ملاك  شده است.  دانسته  خوبى  و  فضيلت  نوع 
سوي خداوند در زمين نيز همين دانايى اواست؛ زيرا هم پاسخ استفهام فرشتگان توسط 
خداوند بر پايه علم الهى است: « قَالَ إنِىّ ِ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ»: فرمود «من چيزى مى دانم 
كه شما نمى دانيد (بقره/30). هم سجود فرشتگان در برابر آدم، به دليل شخصيت علمى  و 
معرفتى او است كه: «فَسَجَدَ المَْلئَكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ»: پس  فرشتگان همگى يكسره سجده 
جريان  وقتى  مجيد  قرآن  آملى،1381،ج283:14)  (جوادى  ص/73)  و  (حجر/30  كردند 
نصب فرمانده بنى اسرائيل را يادآور مى شود، دانايى يا به عبارتى احاطه نظرى شاغل بر 
شغل را به عنوان يك شاخص براى معرفى طالوت از سوي خداوند به عنوان حاكم بيان 
مى كند: «وَقَالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنَِّ االلهَّ قَدْ بعََثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلكِآ» (بقره/ 247): و پيامبرشان 
به آنها گفت خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث و انتخاب كرده است. مردم 
سؤال و انتقاد كردند كه طالوت امكانات (مال و ثروت) ندارد، پس چگونه به عنوان حاكم 
برگزيده شده است: «قَالوَُاْ أنََّى يكَُونُ لهَُ المُْلكُْ عَليَْنَا وَنحَْنُ أحََقُّ باِلمُْلكِْ مِنْهُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً 
مِنَ المَْالِ» (بقره/ 247): گفتند چگونه او بر ما حكومت كند با اينكه ما از او شايسته تريم 
و او ثروت زيادى ندارد؟ خداوند در پاسخ به اعتراض بنى اسرائيل دانايى او را به عنوان 
شاخص معيار شايستگى طالوت اشاره مى كند. «قَالَ إنَِّ االلهَّ اصْطَفَاهُ عَليَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً 
فيِ العِْلمِْ...» (بقره/ 247). در سيره رسول خدا (ص) نيز بر داشتن دانايى و قدرت علمى 
متناسب براى هركارى تأكيد شده است به گونه اى كه هر كارگزار بخوبى مسئوليت خود 
را بشناسد و به همه  ابعاد شغلى خود احاطه علمى و نظرى مناسب داشته باشد. پيامبر 
عَمَلاً  عَمِلتَْ  إذَِا  مَسْعُودٍ  ابنَْ  «ياَ  مى فرمايد:  مسعود  ابن  به  زمينه  همين  در  (ص)  اكرم 
ُّرٍ وَ عِلمْ » (طبرسى، 1412: 458):  فَاعْمَلْ بعِِلمٍْ وَ عَقْلٍ وَ إيَِّاكَ وَ أنَْ تعَْمَلَ عَمَلاً بغَِيْرِ تدََب
ابن مسعود! هر گاه كارى را انجام مى دهى با علم و انديشه انجام ده، مبادا عملى را بدون 
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تدبير و آگاهى انجام دهى. پيامبر(ص) در روايتى ديگر كارى را كه كسى بدون دانايى 
لازم به عهده بگيرد و انجام دهد، مايه فساد و خرابى دانسته اند. «مَنْ عَمِلَ عَلىَ غَيْرِ عِلمٍْ 
ا يصُْلحُِ» (كلينى، 1365،ج1: 44). از اين  رو، اگر كسى بدون داشتن  كَانَ مَا يفُْسِدُ أكَْثَرَ مِمَّ
چنين شاخصى وظيفه اى بر عهده بگيرد و نتواند كارش را بخوبى انجام دهد، خيانتكار 
اوْ  خائنِاً  ائتَْمَنْتُ  مَنِ  الى   ابالى  ما  مى فرمايد :«  صادق عليه السلام  امام  مى شود.  خوانده 
با  مى كند  خيانت  كارى  در  عمد  به  كه  شخصى   :(250 (مجلسى، 1403ج78:  مُضَيِّعاً» 
كسى كه بدون داشتن دانايى و آگاهى كافى در كارى دخالت مى كند يكسان است؛ چرا 
كه وى سبب ركود كار، ضايع شدن سرمايه و امكانات و حقوق ديگران مى گردد؛ نيروها و 
سرمايه هاى موجود در غير موردش به كار مى رود؛ پيشرفتى حاصل نمى شود و كار مطلوبى 
به انجام نمى رسد.«من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذالك منه 
و اعلم بكتاب االله و سنه نبيه فقد خان االله و رسوله و جميع المسلمين» (بيهقى،ج10: 
118): كسى كه شخصى از مسلمانان را به كار گمارد و بداند كه در ميان آنان فردى اولى 
و بهتر از وى به اين مسؤليت و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) وجود دارد 
بدون ترديد به خدا و رسول او و تمام مسلمين خيانت كرده است. در ادبيات دينى بر 
خلاف ادبيات رايج در غرب، شاغل علاوه بر دانش فنى شغل بايد متناسب با حوزه  فعاليت 
خود از دانش دينى نيز برخوردار باشد. از اين  رو در نظام اسلامى در رأس قدرت، توانايى 
بر استنباط احكام يا فقاهت شرط است، آن هم در سطحى كه در هر پديده  نو ظهور، 
شرع صامت را به نطق آورد؛ زيرا او هادى به سوى خدا ست، پس خود بايد هدايت يافته 
باشد، او راهنما است، پس بايد راهدان باشد.« قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائكُِمْ مَنْ يهَْدي إلِىَ الحَْقِّ 
ُ يهَْدي للِحَْقِّ أَ فَمَنْ يهَْدي إلِىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ يتَُّبَعَ أمََّنْ لا يهَِدِّي إلاَِّ أنَْ يهُْدى  فَما  قُلِ االلهَّ
لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ» (يونس، 35): بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حقّ 
رهبرى كند؟ بگو خداست كه به سوى حقّ رهبرى مى كند، پس، آيا كسى كه به سوى 
حقّ رهبرى مى كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى يابد مگر 
اينكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى كنيد؟ آن كه خود راه نمى داند مگر 
اينكه كه راه را بر او بنُمايند، شايسته  پيروى نيست و اگر در اين جايگاه قرار گرفت، امامت 
و پيشوايى وى مشروع نيست و نيز در ساير مراتب قدرت و مشاغل ديگر نيز بايد شاغل از 
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احكام دينى متناسب با حوزه  وظايف خود آگاهى داشته باشد؛ يعنى سپردن زمام اختيار 
هر مسؤليتى در سازمان به افراد، بايد بر اساس ميزان آگاهى  آنها از حلال و حرام مربوط 
به آن حوزه باشد. هر گاه اين شرط مراعات نشود و مناصب به دست كسانى بيفتد كه 
فاقد آگاهى دينى هستند، كارهاى جامعه اسلامى در هم مى ريزد و به سقوط، انحطاط و 

سرنوشت ناخوشايندى منجر مى شود. 

6-1-2. مهارت
حُسن  در  نيز  آن  ضرورت  و  «مهارت»  شاخص  از  بايد  «دانايى»،  شاخص  كنار  در 
اجراي كار نام برد. دانايى براى موفقيت در مسئوليت، اگر چه لازم  است، كافى نيست. 
«مهارت» به معنى زبردستى و چالاكى در كار است. تيراندازى با انواع سلاحها را مى توان 
دارد  بستگى  مهارتى  ميزان  به  تيرانداز  كارايى  ميزان  لكن  آموخت،  كوتاهى  مدت  در 
كه در اين مورد به دست مي آورد. بدين لحاظ معيار تخصص، علاوه بر داشتن شاخص 
دانايى، بايد داراى شاخص مهارت نيز باشد. در ادبيات مديريت رايج مهارتهاى گوناگوني 
مى شود: اشاره  آنها  از  برخى  به  ذيل  در  كه  برمى شمارند  كارگزاران  و  مديران  براى  را 
مهارت  مديريتي  و سرپرستي1،  داشتن  مهارت  مديريتي  و سرپرستي  يكي  از مهمترين  

شاخصهاى  فرد شايسته  است  (بت مان2، 2007: 21).
مهارت تصميم گيري 3، تصميم گيري  جوهره  مديريت  است . بنابر اين،  مديران بايد داراي  
مهارت  تصميم گيري  بموقع ، قاطع  و همراه  با دقت و توجه  به  اهداف ، استراتژيها، ديدگاه ها و 
وضعيت  سازمان  و هماهنگي  با بخشهاي  ديگر سازمان  در تصميم گيري، به  اجرا گذاشتن  سريع  
تصميمات  گرفته شده و، اثربخشي  تصميمات  گرفته  شده  باشد (هيوز و همكاران4، 2006: 450).
خلاقانه   راه حلهاي   و  طرحها  ارائه   با  بتواند  كه   است   شايسته   فردي   نوآوري5،  و  خلاقيت  
براي  حل  مسائل  و بهبود وضع  موجود با موقعيتهاي  جديد وكارهاي  دشوار و چالش  برانگيز 

1. Management Skills 
2. Bateman
3. Decision making Skills
4. Hughes et al
5. Innovation & Creative
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رويارويي  كند (شرمرهون1، 2004: 334).
مهارت  رهبري2، برقراري  ارتباط مناسب  با ديگران، ايجاد انگيزش  در زيردستان  در جهت  
اهداف  سازمان ، تأييد، ترغيب  و تشويق  كار خوب ، راهنمايي ، حمايت  و فراهم  آوردن  زمينه  
رشد افراد، نفوذ در ديگران  و جلب  احترام  آنان  نسبت  به  خود از جمله  مهارتهاي  رهبري  

است  كه  فرد شايسته  بايد داشته  باشد (هيوز، 2002: 423).
در  مختلف   منابع   و  فنون   از  بهره مندي   و  خاص   دانش   از  استفاده   توانايي   فني3،  مهارت 

فعاليتهاي  اجرايي   اهميت  بسياري  دارد (بت مان، 2007: 21). 
مهارت انساني4، مهارت انساني  يعِنى مهارت  ايجاد ارتباط صريح ، آزاد، منصفانه  و بدون  
است  مديريت   كار  اساس   ديگران كه  به   نسبت   متقابل   اطمينان   با  همراه   و  بغض   و  حب  

(همان، 2007: 48). 
اسلام نيز دانايى را شرط لازم و ضرورى براى عهده دار شدن مناصب و وظايف در 
سازمانها مي داند اما شرط كافى نمى داند. بلكه علاوه برآگاهى، مهارت برانجام دادن درست 
مسؤليت نيز از اهميت اساسى برخوداراست. در سيره نبوى (ص) به «مهارت» به عنوان 

يك شاخص براى تخصص توجه شده است. 
شخصى به نام طلق بن على تميمى مى گويد من در امر بنايى و گِل كارى مهارت داشتم. 
روزى مشغول بناى مسجدى بوديم. پيامبر به اطرافيان فرمود گِل نزد طلق ببريد كه از 
ديگران بهتر بنايى مى كند و مهارت بيشترى دارد( كتانى،1384: 265).  محمد بن يعقوب 
مى گويد روزى از امام صادق شنيدم كه فرمود: «لاَ ينَْبَغِي للِمُْؤْمِنِ أنَْ يذُِلَّ نفَْسَهُ قيِلَ لهَُ 
وَ كَيْفَ يذُِلُّ نفَْسَهُ قَالَ يتََعَرَّضُ لمَِا لاَ يطُِيقُ» (حر عاملى،1409،ج16: 158): سزاوارنيست 
كه مؤمن خودش را خوار و ذليل نمايد، پرسيدم چگونه خودش را خوار مى كند، فرمود 
متعرض كارى شود كه طاقت و مهارت آن را ندارد. در حديث ديگر نيز امام صادق(ع) به 
اين مهم با بيان ديگر اشاره مى كند.«لاَ ينَْبَغِي للِمُْؤْمِنِ أنَْ يذُِلَّ نفَْسَهُ قُلتُْ بمَِا يذُِلُّ نفَْسَهُ 
قَالَ يدَْخُلُ فيِمَا يعَْتَذِرُ مِنْه» (حر عاملى،1409،ج16: 158): براى مؤمن سزاوار نيست كه 

1. Schermerhorn
2. Leadership Skills
3. Technical Skills
4. Human Skills
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خويش را خوار و ذليل كند. گفتم به چه چيزى خود را خوار و ذليل مى كند؟ فرمود به 
گردد. مجبور  عذرخواهى  به  آن)  در  لازم  مهارت  نداشتن  دليل  كه (به  زند  دست  كارى 

6-1-3. تجربه و آزمودگى
از  منظور  است.  «تجربه»  شايسته  سالارى  نظام  در  تخصص  معيار  شاخص  سومين 
«تجربه» نوع كفايت و توانايى عملى است كه غالباً از طريق آموزشهاى غير رسمى يعنى 
ممارست و درگيرى عملى در كارها به دست مى آيد. اميرالمؤمنين(ع) در فرمان حكومتى 
خود به مالك، «تجربه» را به عنوان يك شاخص در استخدام افراد مورد تأكيد قرار مى دهد: 
الكَِ فاَسْتعَْمِلْهُمُ ... أهَْلَ التَّجْرِبةَِ ...» (نهج البلاغه/نامه 53): پس كارهاى  ثمَُّ انظُْرْ فيِ أمُُورِ عُمَّ
با  كه  افرادى  آنان  ميان  از  و  بده،...  قرار  بررسى  مورد  بدقت  را  خود  كارگزاران  و  عمال 
تجربه هستند برگزين.در حديثى ديگر امام على(ع) در مورد اين شاخص مى فرمايد: «رَأيُْ 
يْخِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ جَلدَِ الغُْلاَمِ وَ رُوِيَ مِنْ مَشْهَدِ الغُْلاَمِ» (نهج البلاغه/حكمت86): رأى و  الشَّ
تدبير پير (به دليل كار آزمودگى)، نزد من بهتر از استقامت جوان (در ميدان جنگ) است 
ودر روايتى ديگر آمده كه از جنگجويى جوان بهتر است. «رأي الرجل على قدر تجربته» 
(آمدى، 1427 :444):  ارزش نظر مرد به مقدار تجربه و آزمودگى او است. امام على(ع) 
تجربه را راهى براى كسب دانايى مى داند.«وَ فيِ التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتأَْنفٌَ وَ فيِ تقََلُّبِ الأَْحْوَالِ 
رَائرِِ الكَْامِنةَ (صدوق، 1413، ج4: 388): در  جَالِ الأَْيَّامُ تهَْتكُِ لكََ عَنِ السَّ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّ
جديدى است و در دگرگونى احوال جوهر مردان شناخته مى شود. گذشت  علم  تجارب 
يك  عنوان  به  را  تجربه  فقط  نه  اميرالمؤمنين(ع)  مى دارد.  بر  پرده  نهفته  اسرار  از  زمان 
شاخص به ياد مى آورد بلكه آن را عامل موفقيت دانسته است: و مِنَ التَّوْفيِقِ حِفْظُ التَّجْرِبةَِ» 
تجربه ها  از  بهره مندى  و  نگهدارى  موفقيت،  عوامل  از  يكى   :(288 البلاغه/حكمت  (نهج 
است. امام صادق (ع) افراد فاقد تجربه را از پذيرش مسؤليت منع مي كند «لاَ يطَْمَعَنَّ القَْلِيلُ 
التَّجْرِبةَِ المُْعْجَبُ برَِأْيهِِ فيِ رِئاَسَة» (مجلسى،1403،ج72: 98):  افراد كم تجربه و خود رأى 

نبايد طمع مديريت و رياست كنند.

6-2. توانمندى مديريتى
يكى ديگر از معيارهاى شايستگى در منابع اسلامى براى كارگزاران جامعه اسلامى 
علاوه بر معيار تخصص، برخوردارى از توانمندى  مديريتى است كه و در صورت نبودن 
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علاوه   على(ع)  امام  كلام  در  رو  همين  از  وى مشروعيت ندارد.  تصرفات  ظرفيتى،  چنين 
بر قيد «اعلمهم: داناترين آنها» و حتى پيش از آن، «اقواهم تواناترين» نيز شرط مى شود 
(نهج البلاغه:247). حضرت امير از صحت تصرفات چنين شخصى با تعبير «حقانيت» ياد 
مى كند و اين خود صريحترين بيان در مورد شايسته نبودن افرادى است كه فاقد معيار 
ياد شده (توانايى) در كلام آن حضرت هستند. سيره عملى آن حضرت نيز شاهد بر اين 
مدعا است. در حكومت على (ع) و در ميان چهره هاى مورد اعتماد اميرمؤمنان «محمد 
بن ابى بكر» جايگاه ويژه اى دارد. محمد بن ابى بكر كه مديريت حكومت مصر به او سپرده 
شده بود بعد از مدتى در پست فرمانروايى مصر از عهده  كار برنيامد. با اينكه آن حضرت 
به محمد سخت علاقه داشت، او را برداشت و به جايش «مالك اشتر» را منصوب كرد. 
«محمد بن ابى بكر» با شنيدن خبر عزل خود دلگير شد، دلگيرى محمد نه به دليل از 
دست دادن مقام بلكه به اين دليل بود كه مبادا از وى خطايي سرزده باشد كه موجب 
يا  كم كارى  را  نه  را  وى  عزل  دليل  نامه  اين  در  على  حضرت  باشد.  شده  حضرت  خشم 
ارتكاب خطا بلكه عدم توانمندى وى در مديريت كشور برزگ مصر اعلام مى كند: «أمََّا 
بعَْدُ فقََدْ بلََغَنيِ مَوْجِدَتكَُ مِنْ تسَْرِيحِ الأَْشْترَِ إلِىَ عَمَلِكَ وَ إنِِّي لمَْ أفَْعَلْ ذَلكَِ اسْتبِْطَاءً لكََ فيِ 
َّيْتكَُ مَا هُوَ أيَْسَرُ  الجَْهْدَ وَ لاَ ازْدِياَداً لكََ فيِ الجِْدِّ وَ لوَْ نزََعْتُ مَا تحَْتَ يدَِكَ مِنْ سُلْطَانكَِ لوََل
اينكه  از  رسيد   خبر  من  به  البلاغه/نامه 34):  وِلاَيةًَ.» (نهج  إلِيَْكَ  أعَْجَبُ  وَ  مَئوُنةًَ  عَلَيْكَ 
تو را از منصب مديريت برداشته و مالك اشتر را جايگزين تو كرده ام، دلگير شده اى، اين 
جا به جايى براى سستى و كم كارى تو در منصب، كوشش و يا افزودن تلاش تو انجام 
نگرفته است، بلكه تو تلاش خود را كرده اى ولى حكومت و مديريت بر سرزمين مصر به 
فرد توانا ترى نياز دارد و از اين رو، مالك انتخاب شده است و اگر حكومت مصر را از تو 
مى گيرم، مديريت ديگرى كه هم آسانتر و هم از نظر روحى مناسبتر باشد به تو مى سپارم. 

برخى از شاخصهاى اين معيار را مى توان اين گونه برشمرد: 

6-2-1. قدرت يا توانايى جسمى
مهمترين  از  يكى  به  شعيب  سوى  از  موسى  حضرت  استخدام  جريان  ذكر  با  كريم  قرآن 
از  يكى  شد.  استخدام  اين  باعث  موسى  حضرت  در  آن  وجود  كه  مي كند  اشاره  شاخصهايى 
 «... دختران شعيب به پدرش پيشنهاد كرد كه« ... يا أبَتَِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَْوِيُّ
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(قصص/26): پدرم او را اجير كن؛ چرا كه بهترين كسى است كه به اين كار مى آيد. «قدرت لازم 
براى اين امر در او هست». دختر شعيب در اين گزينش بر شايستگى حضرت موسى براى اجير 
شدن در خانه حضرت شعيب تأكيد مى كند و يكى از اين شاخصها را قوت جسمانى آن حضرت 
از  يكى  عنوان  به  جسمى  توانايى  و  قدرت  به  توجه  نيز  (ع)  خدا  رسول  درسيره  است.  دانسته  
شاخصهاى شايستگى بسيار يافت مى شود. در غزوه تبوك، پيامبر(ص) أميرالمؤمنين (ع) را به 
جاى خود به عنوان جانشين در مدينه گذاشت و فرمود يا على بدرستى كه شهر مدينه اصلاح 
نپذيرد جز به  بودن من يا تو. پيامبر بيمناك بود كه بعد از او ممكن است منافقان با همدستى 
ديگر دشمنان اسلام توطئه كنند. از اين رو، شايسته ترين فرد را جانشين خود كرد. بين تمام 
ويژگيها و شايستگى هاى حضرت امير، قدرت و توانايى جسمى او بدون شك يكى از ملاكهاى اين 
جانشينى بود؛ زيرا پيامبر مى دانست كه جز أمير المؤمنين (ع) براى ترساندن دشمن و نگهبانى 
از هجرتگاه او و نگهدارى از ساكنان مدينه، كسى ديگر نمي تواند جاى او را بگيرد. وقتى منافقان 
دانستند رسول خدا (ص) على را به جانشينى خود در مدينه منصوب فرموده است و با بودن او در 
مدينه دشمنان نمي توانند طمعى در آنجا كنند، كوشش داشتند كه به هر صورتى شده است، او را 
به همراه پيغمبر (ص) روانه كنند تا به آن هدفى كه داشتند يعنى ايجاد فساد و به هم زدن اوضاع 
و احوال هنگام دورى رسول خدا (ص) از شهر مدينه، و نبودن نگهبانى كه مردم از او چشم ترسى 
داشته باشند به آن هدف خود برسند، روى به شايعه پراكنى و تبليغات منفى آوردند. وقتى شايعات 
مدينه  منافقين  رسول خدا  اى  رساند و گفت  رسيد، خود را به پيغمبر (ص)  به گوش على(ع) 
مى پندارند كه شما به دليل اينكه از من ناراحت بوديد، مرا به جاى خود در مدينه نهاده اى. پيغمبر 
(ص) فرمود دروغ گفته اند، بلكه تورا با هدف حفظ و حراست از مدينه به جاى خود نهاده ام؛ زيرا 

مدينه اصلاح نپذيرد جز به بودن من يا تو (رسولى محلاتى،1375،ج 1: 142و 143).

6-2-2.تناسب جنسيتى شاغل با شغل
جنسيت يكى از شاخصهاى مهم معيار توانمندى و ايفاى وظايف و مسؤليت  در جامعه  
اسلامى است. شاخص جنسيت از دير باز تاكنون در همه فرهنگها و تمام جوامع به عنوان 
و  زنان  با  مسؤليت «متناسب»  تعريف  چند  هر  است.  بوده  مسؤليت  پذيرش  در  شاخص 
مردان از فرهنگ و جامعه اى تا جامعه ديگر تفاوتهاى چشمگيرى را نشان مى دهد در اين 
ترديدى نيست كه يك قرن پيش جنسيت در بيشتر جوامع به عنوان شاخص اصلى ايفاى 
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كه  است  بيستم  قرن  غالباً  و  مدرن  دوران  در  فقط  است.  بوده  مطرح  جامعه  در  مناصب 
تمايز اجتماعى بر اساس جنسيت بويژه در گفتمانهاى فمينيستى به معارضه طلبيده شده 
است و شاخص جنسيتى به عنوان ابزار سلطه تاريخى مردان بر زنان مورد نقد و انكار قرار 
گرفته است. در نظام ارزشى اسلام برخى از تمايزات جنسيتى و تفاوت در وظايف مردان 
و زنان اغلب به عنوان اولويت (مستحب) و گاهى به عنوان الزام (واجب) پذيرفته و مقرر 
شده است؛ براى نمونه در اسلام، زنان نمى توانند عهده دار مقام قضاوت، امامت براى مردان 
يا عهده دار وظيفه  جنگ در ميدانهاى رزم شوند. اصل «قيموميت» مردان بر زنان كه در 
سوره نسا مطرح شده براى زنان تصدى برخى وظايف را ممنوع قرارداده است: «الرجال 
(نساء/34). اموالهم»  من  انفقوا  بما  و  بعض  علي  بعضم  االله  فضل  بما  النساء  علي  قوامون 
مردان سرپرست زنانند به دليل اينكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و نيز به 
دليل اينكه از اموالشان خرج مى كنند. علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى نويسد: «قيم 
كسى است كه به اداره كردن كار كسى ديگر مى پردازد و قوّام صيغه مبالغه آن است. مراد 
از  جمله «به سب آنچه خداوند برخى را به برخى ديگر برترى داد»، برترى و مزيتى است 
كه بالطبع مردان بر زنان دارند؛ يعنى خرد ورز تر بودن در مردها و آنچه از اين اصل مايه 
مى گيرد مانند شجاعت و توانمندى و تحمل كارهاى سخت و سنگين و امثال آنها؛ چرا كه 
زندگى زنان، احساسى و عاطفى و بر ظرافت و لطافت مبتنى است.» (طباطبايى،1360، 
ج4 :343). در روايات نيز به تفاوتهاى جسمى، روانشناختى و معرفتى - عقلانى ميان زن 
و مرد اشاره، و براساس اين تفاوتها برخى شغلها شايسته زنان و برخى ديگر مناسب مردان 
دانسته شده است. امام على(ع) در اين زمينه مى فرمايد: ولا تملّك المرأة من امرها ما جاوز 
نفسها فان المراة ريحانة و ليست بقهرمانة ولا تعى بكرامتها نفسها و لا تطمعها في ان تشفع 
لغيرها» (رى شهرى، 1377،ج10: 470):  به زن كاري را كه از حد و توان او فراتر است 
مسپار؛ زيرا زن گل است نه پيشكار و در گراميداشت او پا فراتر از حد مگذار و كارى مكن 

كه به ميانجى كردن از كسى طمع كند.

6-2-3. قاطعيت در تصميم گيرى
قاطعيت در تصميم گيرى يكى از مهمترين شاخصهاى توانمندى  مدير است. تصميم هاى 
خوب، زمانى خوب است كه قاطعانه به اجرا درآيد. از اين رو، خداوند پيامبرش را به داشتن 
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لْ عَلىَ االلهِّ إنَِّ االلهَّ يحُِبُّ  عزم راسخ پس از تصميم گيرى دعوت مى كند.«فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
ليِنَ» (آل عمران/ 159): و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند توكل  المُْتَوَكِّ
را  (ع)  على  حقانيت  شاخصهاى  از  يكى  (س)  زهرا  فاطمه   مى دارد.  دوست  را  كنندگان 
داشتن قاطعيت در تصميمات و نهراسيدن از ملامت ملامتگران اعلام مى كند. «لاَ تأَْخُذُهُ 

ِ لوَْمَةُ لاَئمِ » (طبرسى، 1403، ج 1 : 101). فيِ االلهَّ

6-2-4. دور انديشى و توان برنامه ريزى
دور انديشى و آينده  نگرى يكى ديگر از شاخصهاى معيار توانمندى  در شايستگى به 
شمار مى آيد. حضرت على(ع) در نامه اى به مالك اشتر و در بيان ويژگى هايى كه وى بايد 
در گزينش كارگزارانش مد نظر داشته باشد، دورانديشى را از جمله  شاخصهاى مورد نياز 
براى حاكم مى داند«وَ توََخَّ مِنْهُم  ... وَ أبَلْغَُ فيِ عَوَاقبِِ الأُْمُورِ نظََرا» (نهج البلاغه: 435) و 
غافلگيرى در برابر حوادث و ندامت را پيامد  نبودن دورانديشى در حاكمان و كارگزاران 
مْ لنَِفْسِهِ وَ لمَْ يحُْرِزْهَا- وَ مَنِ  َّهُ مَنْ لمَْ يحَْذَرْ مَا هُوَ صَائرٌِ إلِيَْهِ- لمَْ يقَُدِّ آنها اعلام مى كند. «فَإنِ
ا قَليِلٍ ليَُصْبِحَنَّ مِنَ النَّادِمِين» (مجلسى،  اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ انقَْادَ لهَُ فيِمَا لمَْ يعَْرِفْ- نفَْعَ عَاقبَِتِهِ عَمَّ

1403، ج 72: 355).

6-2-5. شناخت نقاط ضعف و تعيين مهم و مهمتر
در فرهنگ اسلامى تقدم ارجح بر راجح، اعلم بر عالم و اصلح بر صالح، قاعده اي مسلم 
و ترديد ناپذير است.«من تقدم على قوم المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منه 
فقد خان االله و رسوله و المسلمين» (مجلسى،1403،ج72: 345): كسى كه خودش را بر 
دسته اى از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه بين آنان كسى برتر از او هست، بدون ترديد به 
ِ ع مَلعُْونٌ مَنْ ترََأَّسَ مَلعُْونٌ  خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است. «قَالَ أبَوُ عَبْدِ االلهَّ
ثَ بهَِا نفَْسَهُ» (كلينى، 1365،ج2: 297): امام صادق فرمود: از  مَنْ هَمَّ بهَِا مَلعُْونٌ مَنْ حَدَّ
رحمت خداوند دور است آن بى صلاحيتى كه با ظاهرسازى، پست مديريت و مقامى را 
اشغال، و يا براى رسيدن به آن تلاش كند و يا چنين فكرى را در سر بپروراند. همان گونه 
كه اين اصل در پذيرش مسؤليت جارى است به عنوان يك شاخص براى توانمندى  كارگزار 
بعد از پذيرش وظيفه معين نيز مطرح است. كارگزار بايد اين توان را داشته باشند كه نقاط 
ضعف خود را بشناسد و كارهاى ضرورى را تشخيص دهد و آنها را در اولويت قرار دهد. 
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6-3. تعهد
در فرهنگ اسلامى اگرچه تخصص افراد به تناسب كار و قلمرو مسئوليتشان ضرورت 
دارد، كافى نيست. فقط معيار تخصص و توانمندى مديريتى افراد، شايستگى لازم را براى  
به عهده  گرفتن وظيفه و مسئوليت در جامعه  اسلامى نمى آفريند؛ بلكه معيار ديگرى كه 
ضرورت دارد «تعهد» است. تعهد به عنوان يكى از اصلى ترين معيارهاى شايستگى يك 
گرچه  باشد،  نداشته  را  شايستگى  معيار  اين  كه  كسى  است.  اسلامى  جامعه  در  كارگزار 
تخصص را دارا باشد، نمى تواند مسئوليتى در جامعه  اسلامى به دست گيرد. مى توان ادعا 
كرد كه وجه مميزه  معيارهاى شايستگى از ديدگاه اسلام با معيارهاى شايستگى مطرح 
در غرب نيز به معيار«تعهد» بر  مى گردد. براى معيار تعهد شاخصهاى متعددى را مى توان 

بيان كرد كه در ذيل به مهمترين آنها پرداخته مي شود: 

6-3-1. شناخت و باور اصول اعتقادى
شناخت براى انسان هادى و راهنما است. زندگي هر فرد و جامعه با انديشه  حاكم بر 
آن انطباق دارد. شناخت افراد بسان امام و راهبري عمل مي كند كه سمت و سوي او را در 
عرصه هاي مختلف مشخص مي سازد: «العلمُ إمامٌ و العملُ تابعُه» (مجلسى، 1403،ج1: 171). 
جامعه  اسلامى كه بر حاكميت دين مبتنى است، شناخت دين و اجرا كردن آموزه هاى آن 
را يكى از مهمترين وظايف خود مى شمارد. از اين رو صاحبان مناصب در جامعه اسلامى از 
معرفت و شناخت عميق نسبت به خداوند متعال بر خوردار هستند. اميرالمؤمنين على(ع) 
در اين باره مى فرمايد: «...رجال مؤمنون عرفوا االله حق معرفته» (مجلسى،1403ق،ج52: 
87): اين شناخت وجود آنها را غرق در جلوه نور الهى نموده است. «هم من خشيته االله 
كه  است  شده  باعث  آنان  باورى  توحيد  اين  ج308: 52).  (مجلسى،1403ق،  مشفقون» 
هرچه بيشتر در وظيفه بكوشند؛ زيرا آن كه معرفتش به خدا بيشتر است، ترسش نيز از خدا 
افزونتر و در اجراي وظيفه كوشاتر است و در همه حال خود را در محضر او مى بيند؛ چون 
قبل از اينكه خلق خدا را خادم باشد، خالق را عابد و بنده  است و چون اجراي نيك وظيفه 
را در طول آن عبادت و بندگى مى داند به بهترين نحو به وظيفه مى پردازد؛ همان گونه كه 
معاد باورى باعث مى شود هرچه بيشتر در وظايف خود بكوشد.  به تعبير حضرت على (ع) 
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كسى كه بهشت و جهنم را فرا روى خود دارد، ناگزير به كار و تلاش روى مى آورد. «شُغِلَ 
مَنِ الجَْنَّةُ وَ النَّارُ أمََامَهُ.» (نهج البلاغه، خطبه 16: 18). پيامبر گرامى اسلام (ص) يكى  از 
مى گرفت،  نظر  در  مسئوليتى  و  وظيفه  سپردن  در  افراد  براى  كه  شاخصهايى  مهمترين 
شناخت اصول اعتقادى بود. هنگامى كه قبيله ثقيف، اسلام آوردند، پيامبر(ص) فردى به 
نام عثمان بن ابى العاص را، كه جوانى كم سن و سال بود براى آنان امير و كارگزار قرار 
داد و علت آن را شناخت دينى و اعتقادى اين شخص بر شمارد. «انه كان احرصهم على 
التفقه في الاسلام و تعلم القرآن» (طبرى، 1418ج3: 99). حضرت وقتي گروهى را به يمن 
مى فرستد و معاذ بن جبل را به عنوان رياست هيئت تعيين مي كند در نامه اى كه براى 
رئيس حمير مى نويسد به شايستگى معاذ اين گونه اشاره مى نمايد: «إنى قد أرسلت إليكم 
صالحى أهلى، أولى دينهم، أولى عِلمهم» (ابن هشام، بى تا، ج4: 237): من شايسته ترين 
فرد از يارانم را كه دين و معرفت دينى و آگاهى او از همه بر تر است به سوى شما فرستادم. 

6-3-2. ايمان كامل به هدف
پيش  از  اهداف  به  نسبت  كارگزاران،  راسخ  ايمان  از  تعهد  شاخصهاى  از  ديگر  يكى 
تعيين شده در سازمان است. كارگزاران بايد به اهداف سازمان در جامعه اسلامى ايمان 
داشته باشند تا براى تحقق آن گام بردارند؛ حتى پيامبر اكرم (ص) نيز از آن رو بر مؤمنين 
سُولُ  ولايت دارد كه خود به آنچه از جانب خدا بر او نازل مى شود ايمان كامل دارد. «آمَنَ الرَّ
ِّهِ» (بقره/ 285). از ديدگاه قرآن، خلافت خداوند در روى زمين تنها  ب بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ
َّذِينَ ءَامَنوُاْ مِنكمُ ْ وَ ... ليَسَْتخَْلِفَنَّهُمْ  ُ ال شايسته  كسانى است كه ايمان داشته باشند. «وَعَدَ االلهَّ
فىِ الأَْرْض» (نور/ 55) و ويژگى رهبران الهى، يقين كامل آنان به آيات الهى است. «وَ 

ا صَبرَُوا، وَ كانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُنَ» (سجده/ 24). ةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنا لمََّ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَمَِّ

6-3-3. ساده زيستى
از  را  فرد  شاخص،  اين  نبودن  است.  تعهد  شاخصهاى  از  ديگر  يكى  زيستى  ساده 
صلاحيت تصرف در كار مسلمين و اعمال ولايت بر آنها خارج مى كند و تمام تصرفات او، 
بدون احراز اين شاخص، ظالمانه و نامشروع است. كارگزاران جامعه  اسلامى هميشه به 
ياد دارند كه ساده زيستى زينت مديران جامعه اسلامى است. چرا كه ساده زيستى با عدم 
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دلبستگى به ماديات و برداشت كم از لذتهاى مادى، موجب رهايى انسان از قيد و بندها 
و رسيدن به كمالات معنوى و روحى است؛ زيرا در چنين وضعى، روح سبكبال، و آماده 
آزادگى  انسان  به  زيستى  ساده  عبارتى  به  مي شود؛  انسانى  كمالات  و  الهى  معارف  درك 
و استقلال رأى مي بخشد و از تعلقات و دلبستگيهاى مادى رها مى سازد و باعث راحتى 
جسم و جان انسان مى گردد. چنين اشخاصى به حرص و طمع آلوده نمي شوند و وظايف 
خود را بهتر انجام مي دهند و به حق خود قانع هستند (خليليان اشكذرى، 194:1381)؛ 
نمى تواند  بندد،  وطمع  آز  گرو  در  دل  و  شود  همسو  طلبان  عشرت  با  كه  كسى  زيرا 
مروج دين وكارگزار شايسته براى حكومت دينى باشد (نهج البلاغه،كلمات قصار،110). 

6-3-4. استقامت و بردبارى
قرآن يكى ديگر از شاخصهاى تعهد را استقامت و بردبارى كارگزاران مى داند. خداوند 
بردبارى  و  استقامت  به  دستور  است،  پيامبر  آنها  الگوى  كه  كسانى  همه  و  پيامبر  به 
مى دهد.«فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ» (هود/ 112). زيرا  كار با مردم با مشكلات 
توانفرسا روبه روست؛ كسانى مى توانند عهده دار مسئوليّت اجتماعى گردند كه قدرت تحمّل 
ناملايمات و مشكلات را داشته باشند. استقامت و برد بارى در افراد به آنان كمك مى كند تا 
به مقابله با سختيها و مشكلات بروند و توان تحمّل ناگواريها را در اين راه به دست آورند. 

6-3-5. حسن پيشينه و امانتدارى
است.  شده  بيان  تعهد  شاخصهاى  از  ديگر  يكى  عنوان  به  امانتدارى  و  سابقه  حسن 
امام على(ع) در مورد اين شاخص به مالك اشتر اين گونه مى نويسد: ثمَُّ لاَ يكَُنِ اخْتيِاَرُكَ 
ضُونَ لفِِرَاسَاتِ الوُْلاَةِ  جَالَ يتَعََرَّ نِّ مِنْكَ فإَِنَّ الرِّ إيَِّاهُمْ عَلَى فرَِاسَتكَِ وَ اسْتنِاَمَتكَِ وَ حُسْنِ الظَّ
بتِصََنُّعِهِمْ وَ حُسْنِ خِدْمَتهِِمْ وَ ليَْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ النَّصِيحَةِ وَ الأَْمَانةَِ شَيْ ءٌ وَ لكَِنِ اخْتبَرِْهُمْ بمَِا 
الحِِينَ قبَْلَكَ فاَعْمِدْ لأَِحْسَنهِِمْ كَانَ فيِ العَْامَّةِ أثَرَاً وَ أعَْرَفهِِمْ باِلأَْمَانةَِ وَجْهاً فإَِنَّ ذَلكَِ  ُّوا للِصَّ وُل
ِّيتَ أمَْرَهُ» (نهج البلاغه/ نامه 53): در انتخاب منشيان و  وَ لمَِنْ وُل  ِ دَليِلٌ عَلَى نصَِيحَتكَِ اللهَِّ
كارگزاران هرگز به فراس  ت و خوش بينى و خوش گمانى خود تكيه مكن؛ چرا كه مردان 
زرنگ، طريقه جلب نظر و خوشبينى زمامداران را با ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتى 
خوب مى دانند در حالى كه در ماوراء اين ظاهر جالب هيچ گونه امانتدارى و خيرخواهى 
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وجود ندارد؛ بلكه آنها از طريق پست و مقامها كه براى حكومتهاى شايسته پيش از تو 
داشته اند بيازماى؛ بنابراين بركسانى اعتماد كن كه در ميان مردم «خوش سابقه تر» و در 
في  تقلبنّ  لا  و  مى فرمايد:  ديگر  جاى  در  (ع)  على  اميرالمؤمنين  معروفند.  «امانتدارى» 
استعمال عمّالك و أمرائك شفاعة الاّ شفاعة الكفاية و الأمانة «نهج البلاغه/نامه 53»: در 
استخدام كاركنان و فرمانروايانت شفاعت و وساطت كسى را مپذير مگر شفاعت شايستگى 

و امانتدارى خود آنها را.

6-3-6. نرم خويى
بدون ترديد در هر وضعيتي، كسب و احراز فضايل اخلاقى براى انسان لازم است و 
پرهيز از رذايل اخلاقى مورد توصيه و تأكيد است؛ لكن احراز پاره اى فضايل در ارتباط و 
ارتباطات، ضرورىتر  موقعيتى خاص، لازمتر و پرهيز از پاره اى زشتى ها و رذايل در آن 
همه  ترك  و  اخلاقى  فضايل  داشتن  نيازمند  بودن»  چه «انسان  اگر  ديگر  بيان  به  است؛ 
رذايل اخلاقى است، هر شغلى تناسب بيشترى؛ پاره اى از ملكات نفسانى دارد. وجود نرم 
از  يكى  خلق  حسن  مى رود.  شمار  به  تعهد  معيار  شاخصهاى  از  يكى  شخص  در  خويى 
مهمترين ويژگيهاى اخلاقى هر مدير و مسئولى به شمار مى آيد به گونه اى كه خداوند 
َّكَ لعََلىَ  خُلُقٍ عَظِيم » (قلم/4).  نيز رسولش را به همين صفت عظيم توصيف مى كند «وَ إنِ
خوش خلقى، جوّ صفا و همكارى و همدلى ايجاد مى كند و علاوه بر حلّ برخى از مشكلات، 
كارگزاران را به فعاليت بيشتر تشويق مى كند؛ خستگى آنان را مى زدايد؛ كدورت  را از بين 
مى برد و كارايى مجموعه را دوچندان و آينده اش را درخشان مى كند. قرآن مجيد يكى از 
علتهاى اساسى موفقيت پيامبر(ص) را نرم خويى و صفا و صميميت آن حضرت مي داند 
وا مِنْ حَوْلكَِ ...»  ِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فظَّاً غَليظَ القَْلْبِ لاَنفَْضُّ و مى فرمايد: «فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ االلهَّ
(آل عمران/159): به (بركتِ) رحمت الهى در برابر مردم نرم و مهربان شدى و اگر خشن 
و سنگدل بودى از گردت پراكنده مى شدند. حضرت رسول(ص) وقتى معاذ بن جبل را 
به مأموريتى فرستاد و مسئوليتى را به عهده او گذاشت، سفارشهايي به او كرد و از جمله 
فرمود: كارها را بر مردم آسان گير و سخت مگير؛ نويد دهنده باش و مردم را پراكنده مكن. 
ابن حجر مى گويد يكى از سفارشهاي ثابت پيامبر(ص) به همه كارگزارانش، سفارش به 

اخلاق نيكو با مردم و دورى از سختگيرى بود (ابن هشام، ج4: 337).
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7. نتيجه گيرى
بر اساس آنچه گذشت، شايستگى در انديشه دينى نقش تعيين كننده و جايگاهى بس 
والا دارد. از ديدگاه دين معيارهايى چون نژاد، قوم، گروه، موقعيت اجتماعى، منتسب بودن 
به شخص يا فردى، سالخوردگى، شيخوخيت و...براى افراد شايستگى و لياقت نمى آفريند. 
در متون دينى براى گزينش كارگزاران، معيارهاى مشخص تعريف شده است. بر اساس 
پژوهش در متون دينى، مي توان معيارهاى شايستگى را به سه دسته  كلى تقسيم كرد كه 

هر كدام از اين معيارها شاخصهايى دارد كه در نمودار (3) ترسيم شده است:

معيارهاي شايستگي در  
 فرهنگ اسلامي 

تخصص  توانمنديهاي مديريتي تعهد

ص     
شاخ

 
دانايي 
مهارت 

 تجربه و آزمودگي

ص
شاخ

 

 
قدرت يا توانايي جسمي 

تناسب جنسيتي شاغل با شغل 
قاطعيت در تصميم گيري 

دور انديشي و توان برنامه ريزي 
شناخت نقاط ضعف و تعيين مهم و مهمتر 

 

 
ص   

شاخ

 

شناخت و باور اصول اعتقادي 
ايمان كامل به هدف 

ساده زيستي 
استقامت و بردباري 

حسن پيشينه و امانتداري 
نرم خويي 

نمودار (3): معيار هاى شايستگى در فرهنگ اسلامى و شاخصهاى آن
8. پيشنهاد ها

در اين مقاله با آگاهي نسبت به اينكه همه افراد جامعه در نگاه اول، شأن، منزلت و 
اعتبار انساني كاملاً برابر دارند، سعى شد معيار هاى اصل شايستگى استخراج شود. از آنجا 
توسعه  براى  زير  نكات  ندارد،  امكان  مقاله  يك  در  معيار ها  اين  همه  استخراج  امكان  كه 

پژوهش و عملياتى كردن نتايج آن در نظام ادارى پيشنهاد مي شود: 
تشكيل يك گروه از خبرگان و انديشمندان كه با مراجعه به متون دينى و الگوگيرى • 

كامل از سيره معصومين(ع) به استخراج كامل اين معيار ها اقدام كنند. اين گروه بايد 
مشاغل  و  مختلف  عرصه هاى  در  را  شايستگى  معيارهاى  اسلامى  فرهنگ  اساس  بر 

گوناگون استخراج نمايند.
پس از استخراج معيارها، شاخصهاى متناسب با هر يك از آنها تبيين شود. • 
بايد •  اسلام،  ارزشى  نظام  اساس  بر  متناسب  شاخصهاى  و  معيار ها  تبيين  از  پس 

سياستگذاران در نظام اسلامى اين معيار ها را براى اجرايى كردن و نهادينه سازى به 
مديران در سطوح مختلف ابلاغ كنند.
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